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Detailed Abstract

Research Objective
The semiotic analysis of religious texts, particularly the Qur’an, has always been of in-
terest to linguists and scholars in the humanities because many of its linguistic signs 
carry multiple layers of meaning. Such analysis allows for a deeper understanding of the 
concepts presented in these texts through semiotic and discourse analysis. The story of 
Prophet Solomon (PBUH) is one of the wisdom-centered narratives in the Qur’an. Due 
to the unique circumstances of Solomon’s life and his knowledge of the languages of ani-
mals and communication with them, the element of language and speech holds a particu-
larly prominent role in this story.John Searle, the renowned American theorist, is among 
the scholars who have provided a comprehensive framework for speech acts. According 
to Searle, speech acts can be classified into five categories: assertive, directive, expres-
sive, commissive, and declarative. By relying on his approach, it is possible to achieve a 
comprehensive understanding of speech acts within a story. Scholars, driven by an inter-
est in uncovering the aesthetic and moral dimensions of Qur’anic narratives, have con-
tinually sought to explore their hidden meanings. What distinguishes the story of Prophet 
Solomon (PBUH) and other Qur’anic narratives from ordinary stories is the divine man-
ner of expression, the miraculous and precise use of words, which creates a vivid and ar-
tistic portrayal of events. The divine speech often takes the form of dialogue—sometimes 
between God and Solomon, sometimes between Solomon and the Queen of Sheba or his 
people, at other times with his personal conscience, and occasionally even with animals. 
These speech acts, due to their multi-layered meanings and implicit significance, require 
careful analysis to fully uncover the intended messages.
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Research Article

Research Methodology
This study employs a descriptive-analytical method to examine the story of Prophet 
Solomon (PBUH) based on John Searle’s theory of speech acts. It explores the speech 
elements used by Solomon in his dialogues with his people and the Queen of Sheba, 
with the aim of delivering the divine message and guiding them to the right path 
through effective use of language and dialogue.

Research Findings
In this narrative, God is the primary speaker, and Prophet Solomon (PBUH) functions 
as the main agent of the story, establishing a coherent discourse through language and 
speech. Since the central theme of the story is guidance and moral instruction, asser-
tive and directive speech acts appear more prominently than other types.Assertive 
speech acts are employed to demonstrate divine truth through rational arguments and 
the divine favors granted to humanity. Directive speech acts are used to encourage and 
motivate the audience toward righteousness and truth. Expressive, declarative, and 
commissive speech acts are also present, albeit less frequently, serving as complemen-
tary tools to reinforce the narrative’s message.

Conclusion
The analysis of Prophet Solomon’s (PBUH) story based on John Searle’s speech act 
theory demonstrates that all five categories of speech acts are represented in the nar-
rative, although some, particularly assertive and directive acts, are more prominent. 
God is the main narrator, and Solomon’s speech is often presented as the voice of the 
divine. He occasionally uses the first-person singular to emphasize his message, while 
at other times he conveys his feelings clearly and explicitly, reflecting the expressive 
function in Searle’s framework.Through assertive speech acts, Solomon presents the 
divine truth with rational evidence, achieving his primary goal of guidance. Direc-
tive acts, including encouragement and persuasive questioning, are employed to lead 
his people and the Queen of Sheba toward God, ensuring that the audience is both 
informed and morally guided.

Keywords:
Qur’an, speech acts, the story of Prophet Solomon (PBUH), John Searle, fivefold 
functions
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الگوهای کنش گفتاری داستان حضرت سلیمان)ع( با تکیه بر رویکرد جان سرل
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چکیده
کید دارد. جان ســرل، نظریه‏پرداز مشــهور آمریکایی،  نظریــۀ کنــش گفتاری بر عنصر زبان و ســخن گفتــن تأ
از‏جمله صاحب‏نظرانی است که دیدگاهی جامع در زمینۀ کنش گفتاری ارائه داده و در نظریۀ او کنش گفتاری 
شــامل پنج بخش اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی اســت که با تکیه بر رویکرد وی می‌توان به 
شناخت جامعی از کنش گفتاری در یک قصه، دست یافت. با عنایت به اینکه داستان حضرت سلیمان)ع( 
گاهی  یکــی از قصه‌هــای اندرزمحور قرآن اســت و به مقتضای شــرایطی که حضرت در آن قــرار گرفته و علم آ
از زبــان حیوانــات و ارتباط با آن‌ها، عنصر زبان و ســخن جایگاه والایی در این داســتان دارد. پژوهش حاضر 
با روش توصیفیـ تحلیلی، داستان حضرت سلیمان)ع( را براساسِ کنش گفتاری جان سرل، موردِ‏بررسی قرار 
داده و به کاوش عناصر گفتاری حضرت در گفتگو با قوم خود و ملکۀ سبا جهت رساندن پیام الهی و هدایت 
آنان به راه مســتقیم با مدد جســتن از عنصر گفتگو، پرداخته اســت. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است 
که گویندۀ اصلی داستان خداوند است و کنشگر محوری داستان حضرت سلیمان)ع( است که از دیدگاه منِ 
شخصی ایفای نقش می‌کند و گفتمان منسجمی با کاربست عنصر زبان و گفتار در داستان، برقرار می‌سازد 
و از‏آنجا‏که بن‌مایۀ اصلی داستان بر هدایتگری استوار است، کاربست کنش اظهاری و ترغیبی بیش‏از دیگر 
کنش‏ها به چشم می‏خورد. اثبات حقانیت الهی با بیان براهین عقلی و الطافی که خداوند نسبت به انسان 
ارزانی داشــته و ســپس ترغیب برای برانگیختن احساس جهت گرایش به راستی و درستی، بیشترین کاربرد 
را در داســتان حضرت ســلیمان)ع( داشــته و کنش‌هــای عاطفی، اعلامی و تعهدی بــا درجه اختلاف کمتری 

نسبت به دو کنش اظهاری و ترغیبی، به کار رفته‌اند.
کلید واژه‌‌ها: قرآن کریم، کنش گفتاری، داستان حضرت سلیمان)ع(، جان سرل، کارکردهای پنج‌گانه.
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پژوهشی

ا. مقدمه
هر‏اثــری بنا بر موضوع و ســاختار، زبان ویژه‌ای دارد و زبان برخــی از آثار با‏توجه‏به 
عاطفه و تخیلِّ به‏کار‏رفته در آن‌ها، ســاده و عامه‏فهــم و برخی نیز به‏دلیلِ وجود لغات و 
اصطلاحات، به تأمل و کاوشگری نیاز دارد. »زبان فرآورده‌ای اجتماعی و نیز مجموعه‌ای 
از قراردادهای ضروری اســت که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است تا افراد 
بتواننــد قوۀ ناطقه را به کار اندازند. قــوۀ ناطقه‏ای که در کلیت خود، چندگانه و ناهمگن 
است و زبان تنها بخشی اساســی از آن است« )سوسور، 1382: 15(. زبان‌شناسی به‏دلیلِ 
ســاخت نظری و دقت در نقشی که بر عهده دارد و روابط ارزشمندی که با سایر رشته‌ها 
به وجود آورده است، پیشرفته‌ترین دانش در میان علوم اجتماعی است )یاکوبسن، 1376: 
39(. نظریه کنش گفتاری یکی از رویکردها در تحلیل گفتمان اســت که نخست، آستین 
آن را مطرح و ســپس جان ســرل کامل کرد. منظور از کنش‏های گفتاری در یک گفتمان، 
مفهومی اســت که در آن به بررســی عبارات و ترکیب‌ها براساس بافت موقعیتی پرداخته 
شــده و با عنایت به این موضوع به پیوند میان موقعیــت جامعه، عاطفه و ذهنیات راوی 
می‏توان دســت یافت که در صورت ظاهری قصه نهفته و این وظیفۀ خواننده است که با 

تأملی دقیق به محتوای اصلی داستان دست یابد.
قرآن، کتاب مقدس و آســمانی مســلمانان، سرشــار از قصه‌های اندرزمحور است که 
از نظــر محتوایی دربردارندۀ هدایت اقوام به راه راســت و دوری از ارتکاب به ســیئات 
بــوده و کنش گفتاری لازمه هدایتگری پیامبران اســت که زبان بعُد محوری این کنش را 
می‌ســازد؛ بنابراین، تحلیل گفتاری و روان‏شناســانۀ قصه‌های این کتاب به دلیل لایه‏لایه 
بودن و ماهیت چندمعنایی آن مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و دلیل انتخاب داســتان 
حضرت سلیمان)ع( برای تطبیق با نظریۀ کنش گفتاری سرل، وجود حالت گفتگویی میان 

شخصیت‌های داستان در رساندن پیام اصلی داستان است. 
پژوهشــگران به دلیل رغبت و کشــف زیبایی‌هــا در قصه‌های قــرآن، همواره در پی 
پرده‌برداری از نهفته‌های آن هستند. آنچه که داستان حضرت سلیمان)ع( و دیگر قصه‌های 
قرآنی را از ســایر داســتان‌ها مجزا می‌کند، نحوۀ بیان خداوند تبارک و تعالی، اعجاز و به 
کارگیری مناسب و بجای واژگان است که تصویری هنری و مستحکم از آن‌ها ارائه داده و 
شیوۀ بیان الهی به صورت گفتگو بوده که گاه بین خدا و سلیمان)ع(، گاه بین سلیمان)ع( با 
ملکۀ سبا و قوم خود، گاه با وجدان شخصی حضرت و در برخی مواقع با حیوانات شکل 
گرفتــه که این کنش گفتاری به دلیل دربرگرفتن معانی متعدد و دریافت معانی ضمنی، به 
بازگشــایی نیاز دارد. پژوهش حاضر در صدد اســت تا با کاربست کنش گفتاری و پیاده 
کردن ابعاد پنج‌گانه در داستان حاضر، تاثیر گفتگو و استفاده از واژگان مناسب در رساندن 

مقصود اصلی به مخاطب و هدایتگری را مورد بحث و بررسی قرار دهد. 
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1-1. ضرورت پژوهش
داســتان‌های قرآنی بنا بر ماهیت دینی و حالت چند لایه بــودن، به نوبۀ خود، همواره 
عرصه گسترده‌ای بداشته و بررسی آن‌ها از زوایای مختلف، حائز اهمیتّ است که داستان 
جضرت سلیمان)ع( نیز از لحاظ بافت موقعیتی و گفتمان، ارزشی والا داشته و در جایگاه 

داستانی پرمحتوا در میان پژوهشگران، رواج یافته و تا کنون نیز جاودانه است.

2-1. پرسش پژوهش
- در داستان حضرت سلیمان)ع( کنش گفتاری جان سرل چگونه نمود یافته است؟

- کدامیک از ابعاد پنج‌گانۀ رویکرد جان سرل در این داستان، بیشتر به چشم می‌خورد؟
- محوری‌ترین هدف راوی از کاربست ابعاد پنج‌گانۀ جان سرل در داستان چیست؟

3-1. اهداف پژوهش
  این تحقیق با بررســی محتوایی داستان حضرت سلیمان)ع( براساس نظریۀ جان سرل 

در پی دست یازیدن به اهداف ذیل است:
- تبیین جایگاه ارتباط گفتاری و ابعاد آن در داســتان حضرت ســلیمان)ع( و تحلیل و 

بررسی این گفتارها براساس نظریه جان سرل.
- تحلیل علت بیشــترین کنش به‏کاررفته از جانــب راوی، با‏توجه‏به بافت موقعیتی و 

شرایطی که شخصیت اصلی داستان در آن قرار گرفته است.
- بررســی پاره‏گفتارها جهت شــفافیت هدایت اقوام به سوی حق به‏واسطۀ شخصیت 

اصلی داستان.
- تبیین زبان گفتاری حضرت سلیمان)ع( در گفتمان با قوم خود و حیوانات.

4-1. پیشینۀ پژوهش
براســاس تحقیقات به‏عمل‏آمده در مورد داستان حضرت سلیمان)ع(، این نتیجه حاصل 
شــد که در زمینۀ تحلیل گفتمان، به‏ویژه کاربست نظریۀ جان سرل در این داستان، تاکنون 
تحقیقی صورت نگرفته. پژوهش حاضر در صدد اســت، با بررســی ایــن قصه با تکیه 
بر کنش‏های گفتاری جان ســرل، جنبه‏های دیگری از مفاهیم و زیبایی داســتان حضرت 
ســلیمان)ع( را نمایان سازد؛ بنابراین، بررسی کنش‏های گفتاری در محتوای داستان برای 

القای معنا به مخاطب، کاری است که بایسته می‏نماید.
در زمینه‏های مرتبط، منابع بســیاری مــورد مطالعه قرار گرفته که به چند نمونه از آن‏ها 

اشاره می‏شود:
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الگ مقالــه باعنوانِ »تحلیل آیات داســتان نوح)ع( با تکیه بر نظریه کنش گفتاری ســرل«، 

نوشتۀ سکینه حســینی، اسماعیل اسلامی و مســعود باوان‌پوری در دوفصلنامۀ مطالعات 
سبک‏شــناختی قرآن کریم، ســال هشتم، شــمارۀ اول، بهار 1403 به چاپ رسیده است. 
نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که غالب آیات داستان حضرت نوح)ع( از نوع کنش 
اظهاری و عاطفی اســت که برای دعوت به اطاعت از خداوند اســتفاده شده است و از 
معانی غیرمســتقیم کنش ترغیبی درخواســت هلاکت و نابودی کافران اســت. از معانی 
ضمنی کنش اعلامی اعلام آغاز رســالت نوح)ع( و پایان مأموریت رســالت ایشان با قهر 

الهی و اعلام عدم ایمان نسل‌های غیرصالح است.
مقالۀ دیگری باعنوانِ »بررســی و تحلیل آموزۀ تعلیمی "ظلم‏ســتیزی" در شعر "درفش 
کاویان" حمید مصدق با رویکرد به نظریه کنش‏های گفتاری جان سرل«، اثر حسن لکزیان 
و دکتر اکبر شــعبانی در نشریۀ پژوهشــنامۀ ادبیات تعلیمی، تابستان 1400، شمارۀ 50 به 
چاپ رســید. در این مقاله، نویســنده طبق الگوی کنش گفتاری جان سرل، شعر »درفش 
کاویان« را از منظر آموزه‏های اخلاقی و سیاســی و تعلیمی در زمینۀ ظلم‏ســتیزی، مورد 
بررســی قررا داده و به این نتیجه رسیده است که استفاده از کنش‏های پنجگانۀ جان سرل 

منجر به بازنمایی مفهوم ظلم‏ستیزی شده است.
مقالۀ دیگری باعنوانِ »تحلیل ســاختار سورۀ شمس بر مبنای کنش گفتاری جان سرل«، 
نوشتۀ فاطمه دست‌رنج و محسن ذوالفقاری است که در نشریۀ پژوهش‌های ادبی- قرآنی، 
تابستان 1399، سال هشتم، شماره 2 به چاپ رسیده است. نویسندگان دریافته‌اند که پیام 
اصلی ســوره بر پایۀ کنش اظهاری نمود یافته و کنش تعهدی در قالب ســوگند، از امور 

محسوس به امور غیبی راه یافته است.
مقالۀ »کنش گفتاری در گســترۀ کاربردشناســی زبان )مطالعۀ موردی سورۀ یاسین(«، 
نوشــتۀ عزت ملاابراهیمی و ابوالفضل سپهر در نشریه پژوهش‌نامه تاویلات قرآنی، پاییز 
1401، شــماره 7 است. نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که پیام اصلی سوره در قالب 
کنش اظهــاری، نظام ارزشــمندی را تعریف می‌کند و کنش تعهدی در قالب ســوگند، 
اطمینان‌بخشی و اهمیت موضوع را به گفته‌خوانان اظهار می‌کند. کنش اظهاری و اعلامی 
موجود در ســوره با استمداد جســتن از هنجارگریزی زبانی، به‏نوعی، با کنش ترغیبی و 

عاطفی همراه است.
مقالۀ »تحلیل ساختاری و سبکی نامۀ دهم نهج‌البلاغه براساس نظریه کنش گفتاری جان 
ســرل«، اثر علیرضا احمدی‌زاده و دیگران در نشــریه زبان‌شناسی اجتماعی، بهار 1401، 
شماره 18 است. نویسندگان بیان نموده‌اند که در این نامه، 32 کنش گفتاری وجود دارد که 
کنش اظهاری با 8 مورد بیشترین تعداد را در خود جای داده است، کنش ترغیبی، عاطفی 
در درجات بعدی و در کنش اعلامی تنها یک مورد یافت شده است و این در حالی است 
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که کنش تعهدی در این نامه، وجود ندارد.
همچنین مقالات فراوانی دربارۀ داســتان حضرت ســلیمان)ع( به رشتۀ تحریر درآمده 
است که می‏توان به مقالۀ »بررسی خویش‏کاری‏ها و شخصیت‏پردازی در داستان حضرت 
ســلیمان)ع( در قرآن کریم براســاس نظریه پراپ« اثر بتول اشــرفی، گیتی تاکی، محمد 
بهنام‏فر در مجلۀ زبان و ادبیات فارســی اشــاره کرد. همچنین مقاله‏ای دیگر تحت عنوان 
»تحلیل ســاختار روایی داســتان حضرت سلیمان)ع( و ملکه ســبا بر پایه الگوی روایی 
گریمــاس« اثر حامد صدقــی، فاطمه گنج خانلو در مجله پژوهش‏هــای ادبی- قرآنی به 
چاپ رسیده است که نویسندگان تلاش کرده‏اند عناصر دیدگاه‏های مختلف را بر داستان 
حضرت ســلیمان)ع( منطبق کنند و به این نتیجه رسیده‏اند که داستان حضرت سلیمان)ع( 
علی‏رغم برخورداری اغلب عناصر موجود در دیدگاه‏ها، به‏طور کامل و تمام‏عیار از تمامی 

عناصر برخوردار نیست.
مقاله‏ای باعنوانِ »بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان)ع( و ملکه سبا در نگاه قرآن 
کریم و تطبیق آن با عهد قدیم«، نوشتۀ مهدی مهریزی طرقی، سید حسین حسینی بجدنی، 
سید محمدباقر حجتی و عنایت شــریفی در مجلۀ پژوهش‌های ادبی قرآنی، سال 1395، 
شــماره 3 به چاپ رسیده است. نویســندگان به این نتیجه رسیده‌اند که در هر دو کتاب، 
هدف غاییِ ملکۀ ســبا را درک و دریافت اصلی حکمت ســلیمان دانسته‌اند، اما در درک 
مســائلی چون احضار تخت بلقیس، خبر آوردن هدهد، عبور بلقیس از آبگینه و... دارای 

تفاوت و اختلاف هستند.

5-1. روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و براساس رویکرد کنش گفتاری جان سرل 
انجام گرفته اســت و نویسندگان بعد از مطالعۀ نظریه سرل و آشنایی کامل با ابعاد آن، به 

بررسی داستان حضرت سلیمان)ع( بر پایه این نظریه پرداخته‏اند.

2- بحث

2-1. نظریه کنش گفتاری جان سرل 
ســرل از جمله پژوهشگرانی است که به رشد و نمو نظریه کنش گفتاری کمک شایانی 
کرد. »وی یکی از سرشــناس‌ترین فیلســوفان تحلیلی معاصر است و در دوران طولانی 
فعالیتش، به‏طور گســترده دربارۀ موضوعات گوناگونی چون فلســفۀ زبان، فلسفۀ ذهن، 
ماهیت و ســاختار نهادهای اجتماعی، سیاق، هستی‌شــناختی و... به فعالیت پرداخته و از 
ترکیــب این مباحث، یک تصویر جامع واحد از حوزه‌های ســه‌گانۀ ذهن، زبان و جامعه 
پدید آورده اســت« )ســرل، 1932: 18(. آنچه در نظریۀ کنش گفتاری مهم است، تجزیه 
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الگ و تحلیل »فعل مضمون ســخن« اســت و با تحقق این فعل ارتباط زبانی حاصل می‏شود؛ 

بنابراین تحلیل فعل مضمون در ســخن، در‏حقیقت، تحلیل معنا است که قائم به دو عنصر 
اســت؛ یکی قصد گوینده و دیگری قراردادها و قواعد زبانی‏ که انسان برای ابراز مقاصد 
خود بیان می‏کند )سرل، 1385: 66-65(؛ در‏واقع، آنچه هنگام بیان چیزی انجام می‏پذیرد 
به اجرا درآوردن یک عمل شناخته‏شدۀ ارتباطی از طریق به کارگیری زبان است که ارزش 
ارتباطی خاص با کنش گفتاری پیدا می‏کند )ویدوســن، 1395: 192(. اصل اساسی نظریۀ 
کنش گفتاری آن اســت که هیــچ مکالمه‌ای در خلأ رخ نمی‌دهد و در تحلیل و تفســیر 
کنش‌های هر متنی، توجه به بافت و بســترهای اجتماعی، تاریخی و ادبی آن متن اهمیت 
بســیاری دارد. این دیدگاه، مخالف برخی دیدگاه‌های نقد نوین یا ساخت‌گرایی فرانسوی 
است که متن را بدون در نظر گرفتن بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی می‌کنند؛ چنین 
نگاهی در مطالعۀ متون دینی، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت )حســینی و دیگران، 
1403: 269(. براســاس نظریۀ »افعال گفتاری تحلیل نهاد«، زبــان مهمترین نهاد پیچیدۀ 
بشری و سخن گفتن از مقولۀ فعل قاعده‏مند است. واحد ارتباط زبانی، فعل گفتاری است. 
با تحلیل ارتباط زبانی از این حیث که فعل گفتاری اســت، می‏توان ویژگی‏های عجیب و 
پیچیدۀ آن را تبیین و تفســیر کرد )سرل، 1387: 68(. از دیگر سوی، دست یافتن به یکی 
از گزاره‏های تأثیرگذار در ســخن، توجه به بافت است و »در تحلیل گفتمان« دیگر صرفاً 
با عناصر نحوی و لغوی سر و کار نداریم، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی 
بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره می‏پردازیم« )فرکلاف، 1387: 8(. بافت موقعیتی 
می‏تواند شــرایطی را پدید آورد که مفهوم یک جملــه، جدا از معنی صریح خود، معنای 
ضمنی یابد و این معنی در آن بافت قابل درک گردد )صفوی، 1387: 171(. توجه به بافت 
عبارات در تشــخیص کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنش‏های گفتاری نیز امری مهم است. 
در تمایز این دو نوع کنش، گفته شــده اســت که »هرگاه بین ساختار جمله و کارکرد آن 
رابطه‏ای مســتقیم وجود داشته باشد، آن را کنش گفتاری مستقیم می‏نامند و هرگاه ارتباط 
بین ســاختار و کارکرد غیرمستقیم باشد، آن را کنش گفتاری غیرمستقیم می‏نامند.« )یول، 

)76 :1387
دســته‌بندی که سرل از کنش‌های در قال پنج طبقه مطرح کرده است، از این قرار است: 
کنش اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی. طبقه‌بندی ســرل مؤثرترین طبقه‌بندی 
ارائه‏شــده تاکنون اســت؛ زیرا طبقات به‏هیچ‏وجه انحصاری نیســتند؛ به گونه‌ای که یک 

پاره‌گفتار می‌تواند انواع مختلفی از کنش را در بر داشته باشد. )ویرشوون، 2003: 24( 
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2-2. بررسی کنش‏های گفتاری جان سرل در داستان حضرت سلیمان)ع(

1-2-2. کنش اظهاری1 
ماهیت این نوع کارگفت شــامل اظهارات، ادعاها و نتیجه‌گیری‌هایی اســت که گوینده 
به حقیقت درســتی یا نادرســتی آن ایمان دارد؛ به عبارتی دیگــر، وقایع بیرون جهان را 
آن‏گونه که باور دارد، توصیف می‌کند و می‌گوید که امور چگونه اســت. فعل‏هایی مانند: 
اظهار کردن، انکار کردن، اقرار کردن، تأکید کردن، اذعان کردن و... از این دســته به شمار 
می‌آیند )ســرل،1387: 13(. توصیف حالت یا حادثه‏ای اســت که گوینده عقیدۀ خود را 
درباره درستی یا نادرســتی یک مطلب اظهار می‌کند. این کنش تعهد گوینده را نسبت به 
صدق مطلب مطرح‏شــده نشان می‌دهد )ملاابراهیمی و دیگران، 1401: 151(؛ بنابراین در 
این کنش، شاهد فضایی خود‏خواسته و آراسته هستیم که مؤلف ایجاد کرده و در‏بردارندۀ 
امیال و آرزوهای او است و امکان دارد با جهان واقعی در تضاد باشد؛ زیرا در این کنش، 

مؤلف به دنبال جهانی خود‏ساخته و آرمانی است.
هدف پیامبران از رســالت، هدایت مردم به سوی حق و دوری‌جستن از غیرخدا بود و 
برای نیل به این مقصود کنش‌های متفاوتی را در پیش گرفت و با اظهار کردن، بیان نمودن 
و توصیف کردن همواره به اهداف خود دســت ‌یافتند. مهمترین کنش اظهاری در داستان 
حضرت سلیمان)ع(، رساندن دعوت حق بوده است؛ بنابراین، ایشان در پی اثبات حقانیت 
خدا، از توصیف و بیان در این زمینه بهرۀ فراوانی برده اســت؛ بنابراین کنش‌های اظهاری 
فراوانی در داستان حاضر به چشم می‌خورد که در زیر به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود: 
ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ وَ أسََلْنا لهَُ عَيْنَ القِْطْرِ وَ مِنَ الجِْنِّ مَنْ يعَْمَلُ بيَْنَ  يحَ غُدُوُّ »وَ لسُِــلَيْمانَ الرِّ
عِيرِ«)و براى سليمان باد را مسخر  ِّهِ وَ مَنْ يزَِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِنا نذُِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّ يدََيْهِ بإِِذْنِ رَب
ساختيم كه به وسيلۀ آن صبحگاهان مسير كي ماه را م‏ىپيمود و عصرگاهان مسير كي ماه 
را و چشــمه مس )مذاب( را براى او روان ساختيم و گروهى از جنّ پيش روى او به اذن 
پروردگار كار مك‏ىردند و هركدام از آنها از فرمان ما ســرپيچى مك‏ىرد او را عذاب آتش 

سوزان م‏ىچشانديم(. )سبا: 12( 
با بررســی این آیه چنین دریافت می‌شــود که علاوه‏بر اینکه قرآن کلام الهی اســت و 
سرتاســر آن پر از نکات بلاغی و ایجاز و اختصار است و این ویژگی موجب برتری آن 
بر کتب دیگر آســمانی شــده اســت، گاهی اوقات در کنار این ویژگی‏ها توصیف جهان 
بیرون در آیات نیز به چشــم می‏خورد و این خصوصیت، بیشتر در بخش‏های قصص رخ 
می‏نماید. راوی جهان خارج را آنگونه که هست برای مخاطب بیان کرده و اظهار می‌کند 
که مانند دیگر پیامبران به حضرت ســلیمان لطف فراوانی شده است و طبق نظریه سرل، 

1) Representatives act
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الگ با این بیانات در پایان، متذکر می‌شــود که اگر با وجود این براهین عقلی باز هم کسی از 

فرمان حق نافرمانی کند، عذاب ســختی خواهد کشــید. قرار دادن باد، چشمۀ مذاب مس 
و گروهی از جنیان در اختیار حضرت سلیمان که نشانی از عظمت و بخشش خداوند به 
حضرت ســلیمان دارد، به‏تفصیل وصف شده و طبق بعُد کنش اظهاری در رویکرد سرل، 
مؤلف فضایی خودخواســته را که نشان از قدرت وی دارد، بازگو کرده و اظهارات خود 

دربارۀ اثبات انجام تمامی امور به اذن الهی را بیان می‌دارد.
خداوند مســئلۀ علم‌بخشــی به پیامبران را اینگونه توصیف می‌کند: »وَ لقََدْ آتيَْنا داوُدَ وَ 
لَنا عَلى‏ كَثيِرٍ مِنْ عِبادِهِ المُْؤْمِنيِنَ* وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ  َّذِي فضََّ ِ ال سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالا الحَْمْدُ لِِلَّهَّ
‏ءٍ إنَِّ هذا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْبيِن« )و ما  يْرِ وَ أوُتيِنا مِنْ كُلِّ شَــيْ وَ قالَ يا أيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّ
به داود و سليمان علم قابل‏ِملاحظه‏اى بخشيديم و آنها گفتند حمد از آن خداوندى است 

كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد(. )نمل: 15-16(
بنابــر کنش اظهاری، راوی بــه توصیف علم و دانش در حضرت ســلیمان پرداخته و 
سرچشــمۀ آن را به داود)ع( می‌رساند و با اظهار علم داود)ع(، مهر تأیید بر باور و سخن 
خود می‌زند و پیامبران نیز در قبال این لطف بزرگ الهی، همواره شــکرگزار او هستند. با 
کاربســت این کنش، راوی باور شخصی خود دربارۀ علم سلیمان)ع( و داود)ع( را اعلام 
نموده که دارای ارزش صدق  و کذب است و یگانگی خدا به جهت علم‌بخشی و برتری 
بخشیدن شخصیت داود و سلیمان بر اکثریت مؤمنان، مهمترین نکتۀ تعلیمی این آیه است 

که گوینده سعی در القای آن به مخاطب دارد.
حضرت سلیمان)ع( پیوسته در پی هدایت مردم به سوی حق‏تعالی است و در این زمینه، 
از براهین فراوانی اســتفاده می‌کند و ســعی بر آن دارد که پیام الهی را به درستی به مردم 
رســانده و آن‌ها را به راه مستقیم هدایت کند. در آیۀ 16 سورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »وَ 
‏ءٍ إنَِّ هذا لهَُوَ  يْرِ وَ أوُتيِنا مِنْ كُلِّ شَــيْ وَرِثَ سُــلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّ
الفَْضْلُ المُْبيِنُ« )و ســليمان وارث داود شد و گفت اى مردم به ما سخن گفتن با پرندگان 
تعليم داده شــده است و از هر چيز به ما عطا گرديده؛ همانا اين فضيلت آشكارى است(. 

)نمل: 16(
آنچــه در‏خصوص حضرت ســلمیان)ع( در این آیه‏ها آمده، جــز مختصری از احوال 
شــریف ایشــان نیســت و دقت در همین جزئیات موجب می‏شــود تا خواننده به عمق 
شخصیت ایشــان پی ببرد. بنابر رویکرد سرل، راوی طی این آیه بیان می‌کند که فضلیت 
خدا نســبت به سلیمان)ع( فضیلتی آشکار اســت و آنجا که می‌خوانیم »وَ وَرثَِ سُلَيمْانُ 
داوُدَ«، به صورت بسیار خلاصه بیان می‏شود که وی از نوادگان حضرت داود بود و وارث 
او شد؛ بنابراین، راوی در این آیه، لطف الهی را نسبت به بندگان تشریح کرده و علم سخن 
گفتن با پرندگان را که به حضرت ســلیمان)ع( ارزانی شده در راه نیل به هدف برتر مؤثر 
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می‌داند. حضرت ســلیمان)ع( برای درک بهتر مخاطبان، بیان می‌کند که فضیلت خداوند 
بر انســان علنی و آشکار اســت. مطابق نظر سرل در بعُد اظهاری، جملۀ پایانی آیه دارای 
کارکرد اظهاری اســت و حضرت ســلیمان)ع( بدون هیچ اغماضی و به صورت آشکار، 
لطف الهی را نسبت به پیامبران یادآور شده و با کاربست تأکیدهایی چون »إنَّ و لـَ« صحت 

و سقم لطف خداوند را به مخاطب یادآور می‌شود.
پیامبران الهی برای رســاندن پیام حقّ و هدایتِ انسان‌ها به راه مستقیم فرستاده شده‌اند؛ 
بنابراین، در ارتباط کلامی آن‌ها آنچه بیش از هر چیزی دارای اهمیتّ اســت، پیام و قصد 
آنان است که با کاربست کارکردهای دیگر، گذری به سمت پیام اصلی خود پیدا می‌کنند. 
به اذن الهی، هدهد یاری‌رســان حضرت سلیمان)ع( است و او را از اعمال اقوام باخبر 
هُمْ  يْطانُ أعَْمالهَُمْ فصََدَّ ِ وَ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ می‌سازد: »وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْجُدُونَ للِشَّ
ــبيِلِ فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ« )او و قومش را چنين يافتم كه به‏جاىِ خدا براى خورشــيد  عَنِ السَّ
سجده مك‏ىنند و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه ]راست‏[ بازداشته بود؛ 

در نتيجه، ]به حق‏[ راه نيافته بودند(. )همان:24(
در این آیه، مطابق نظریه جان سرل، چند کارکرد اظهاری وجود دارد که از زبان هدهد 
يْطانُ  مْسِ، زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ برای ســلیمان)ع( نقل می‌شود که عبارت است از: »يسَْــجُدُونَ للِشَّ
بيِلِ و فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ«. هدهد به صورت آشکارا و بدون هیچ‌گونه  هُمْ عَنِ السَّ أعَْمالهَُمْ، فصََدَّ
ابهامی، سلیمان)ع( را از اخبار قومی مشرک خبردار می‌کند تا سلیمان)ع( هدایتگر آنان به 
راه مستقیم الهی باشد. دیگر کنش اظهاری موجود در این آیه، توصیف دین مردم سرزمین 
ســبا است که راوی از زبان هدهد، به صورت پوشیده، به توصیف آن می‌پردازد؛ چنانچه 
مْسِ مِنْ  علامه طباطبایی در این زمینه، چنین می‌نویســد: »"وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْجُدُونَ للِشَّ
ِ..." اين آيه دليل بر اين است كه مردم آن شهر وثنى مذهب بوده‏اند و آفتاب را به  دُونِ اللَّهَّ
عنوان رب‏النوع م‏ىپرستيده‏اند« )طباطبایی1390: 355(؛ چنانچه می‌بینیم میان این آیه با آیه 
24 ســورۀ نمل ارتباط کلامی بین هدهد و سلیمان)ع( برقرار است: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا 
َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« )]ملكۀ سبا[ گفت، پادشاهان  ةَ أهَْلِها أذَِل دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَدُوها وَ جَعَلُوا أعَِزَّ
هنگامى كه وارد آبادى شــوند، آن را به فســاد و تباهى مك‏ىشــند و عزيزان آنجا را ذليل 

مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار آنها همين‏گونه است(. )نمل: 34(
سخن ملکۀ ســبا در مورد پادشاهان کاملًا آشــکار و مطابق با واقعیت است؛ بنابراین، 
جهان خارج را آنگونه که می‌باید به تصویر می‌کشد و اظهار می‌کند که ویرانگری و ستم 
هدف نهایی پادشــاهان است؛ به همین دلیل، ســخن ملکه دارای کارکرد اظهاری بوده و 
هیچ ابهامی در آن نهفته نیســت و »در حقيقت ملكۀ سبا كه خود پادشاهى بود، شاهان را 
خوب شناخته بود كه برنامۀ آنها در دو چيز خلاصه م‏ىشود: "فساد و ويرانگرى" و "ذليل 
ســاختن عزيزان"« )مکارم شــیرازی،1371: جلد:15: 455( را در این آیه یادآور می‌شود. 
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الگ همچنین عبارت پایانی »كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« نیز کنش اظهاری دیگر از سوی خداوند است که 

مُهر تأیید بر سخنان بلقیس می‌زند.

2-2-2. کنش ترغیبی1:
منظور از چنین کنشی، این است که کاربرد زبان با استفاده از واژه‏ها مخاطب را به انجام 
کاری یا بازداشــتن از آن کار، تشویق و ترغیب می‏نماید. کنش ترغیبی شامل افعالی چون 
خواســتن، دستور دادن، پرسیدن، معذرت خواهی کردن، شرط کردن، اجازه دادن، روحیه 
دادن و تشــویق کردن اســت )ســرل، 1387: 14-13(. به‏زعم گیرو »کنش ترغیبی، عقل 
گیرنده یا احســاس او را آماج خود قرار می‏دهد« )گیرو،1380: 21(. در این کارکرد، پیام 
به ســوی مخاطب جهت می‏یابد؛ در‏واقع، کارکرد کنشی یا ترغیبی به سوی دوم شخص 

گرایش دارد.
داســتان‌های قرآنی برای تأثیرگذاری بیشــتر بر مخاطب و انتقال ســریع پیام از عنصر 
تشویق و ترغیب خالی نیست و داستان حضرت سلیمان)ع( نیز از این عنصر مجزا نیست. 
در آیۀ 28 و 29 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »اذْهَبْ بكِِتابيِ هذا فأََلقِْهْ إلِيَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ 
ِّي ألُقِْيَ إلِيََّ كِتابٌ كَرِيمٌ« )حضرت ســليمان عليه  فاَنظُْرْ ما ذا يرَْجِعُونَ * قالتَْ يا أيَُّهَا المَْلََأُ إنِ
السّلام به هدهد گفت، اين نامۀ مرا ببر و بر آنها بيفكن؛ سپس برگرد ]و در گوشه‏اى توقفّ 
كن[ ببين آنها چه عكس‏العملى نشان م‏ىدهند. ]ملكۀ سبا[ گفت، اى اشراف! نامۀ پرارزشى 

به سوى من افكنده شده است(. )نمل: 28-29(
یکی دیگر از مهمترین کنش‌های موجود در داســتان حضرت سلیمان)ع( کنش ترغیبی 
است و چنانچه راوی با کاربست افعال امری و فعل‌های دستوری سعی در ترغیب طرف 
مقابــل گفتگو دارد، صبر راهِ نیل به مقصود و تصمیم‌گیری درســت اســت و صبر تمام 
هدف‌ها را نزدیک می‌ســازد؛ بتابراین، حضرت ســلیمان)ع( هدهد را به صورت ضمنی 
دعوت به صبر نموده است. از‏جمله سخنانى كه بعض‏ى از مفسران دربارۀ اين آيه گفته‏اند، 
»جملۀ "ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فاَنظُْرْ" از قبيل تقديم و تأخير اســت و اصل آن چنين است "فانظر 
مــا ذا يرجعون ثم تــول عنهم"« )طباطبایی، 1390: 357(. با بررســی آیه، چنین دریافت 
می‌شــود که کنش ترغیبی موجود در این آیه، بنابر نظریه ســرل در افعال مربوط به کنش 
ترغیبی، نشئت‏گرفته از فعل دستوری »توقف« برای هدهد و همچنین عنصر تعجب ملکه 
اســت؛ زیرا ملکۀ سبا از دریافت نامه‌ای که از جانب حضرت سلیمان)ع( به ایشان ارسال 
شــده، تعجب می‌کند. دلایل مختلفی برای تعجب بلقیس از دریافت نامه ذکر شده است 
که عبارت است از: »در حديث است كه اكرام‏نامه به مهر است. برخى گويند: علت اينكه 
آن را كريم ناميد اين اســت كــه در آغاز آن نام خدا بود. برخى گويند: به‏خاطرِ حســن 

1) Directives act.
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خــط و زيباىي الفاظ آن بود. برخى گويند: به‏خاطرِ اينكه نامه از كســى بود كه بر جن و 
انس و مرغان حكومت داشــت و بلقيس از وجود چنين كسى خبر داشت و نامش را هم 

مي‏دانست«. )طبرسی،1372: 7/ 343(
ا جاءَ  کنش‌های گفتاری میان حضرت و پیام‌رســان ملکۀ سبا چنین آغاز می‌شود: »فلََمَّ
ا آتاكُمْ بلَْ أنَتْمُْ بهَِدِيَّتكُِمْ تفَْرَحُونَ« )و چون  ُ خَيْرٌ مِمَّ وننَِ بمِالٍ فمَا آتانيَِ اللَّهَّ سُــلَيْمانَ قالَ أَ تمُِدُّ
]فرستاده‏[ نزد سليمان آمد، ]سليمان‏[ گفت: »آيا مرا به مالى كمك م‏ىدهيد؟ آنچه خدا به 
من عطا كرده، بهتر است از آنچه به شما داده ‏است. ]نه،[ بلكه شما به ارمغان خود شادمانى 

م‏ىنماييد(. )همان: 36 (
مطابق نظریه جان ســرل، کنش ترغیبی در این آیه، از نوع پرسشی بوده و »اين تعبير به 
وضوح بيانگر اين حقيقت اســت كه او به دقت مراقب وضع كشــور و اوضاع حكومت 
خود بود و حتى غيبت كي مرغ از چشم او پنهان نم‏ىماند« )مکارم شیرازی، 1371: 15/ 
443(. این پرسش از جانب گوینده، نشانگر اتفاقی بدیع از جانب هدهد است که بی‏اجازه 
ترک مکان نموده است. »حضرت با بیان این سؤال بیان می‌کند که در امور مملکت‌داری، 
حیوانات نیز باید پاســخ‌گوی اعمال خود باشــند، چه برسد به انسان‌ها« )زحیلی، 1422: 
2/ 1871(. چنین دریافت می‌شــود که استفهام حضرت از نوع استفهام انکاری است و به 
عبارتی، بیانگر این امر است که ایشان از هدایای ملکۀ سبا، علاوه‏بر اینکه خوشحال نشد، 
بلکه با اشــاره به لطف و عنایت الهی به وی، آنان را به ســوی خدا ترغیب نموده و بیان 
می‌کند که لطف و رحمت الهی با آنچه ملکۀ سبا برایش فرستاده قابل‏ِملاحظه نیست و از 
این طریق شــنونده را به سمت خدا سوق می‌دهد؛ بنابراین، مطابق نظریه یاکوبسن، کنش 
وننَِ بمِالٍ« و یک بار هم با جملۀ خبری  ترغیبی در این آیه، یک بار با جملۀ پرسشی »أَ تمُِدُّ

ا آتاكُمْ« نمود یافته است. ُ خَيرٌْ ممَِّ »فَما آتانيَِ اللَّهَّ
در آیات 37 و 38 ســورۀ نمل، چنین می‌خوانیم: »ارْجِعْ إلِيَْهِمْ فلََنأَْتيِنََّهُمْ بجُِنوُدٍ لا قبِلََ لهَُمْ 
َّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ * قالَ يا أيَُّهَا المَْلَؤُا أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بعَِرْشِــها قبَْلَ أنَْ  بهِــا وَ لنَخُْرِجَنَّهُمْ مِنْها أذَِل
يأَْتوُنيِ مُسْــلِمِينَ« )به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر ]سرِ[ ايشان م‏ىآوريم كه در 
برابر آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن ]ديار[ به خوارى و زبونى بيرونشان مك‏ىنيم. 
]سپس‏[ گفت: »اى سران ]كشور[ كدام كي از شما تخت او را- پيش از آنكه مطيعانه نزد 

من آيند- براى من م‏ىآورد؟«(. )نمل: 37-38(
نقش کارکرد ترغیبی در آیات فوق، بدین گونه است که مطابق نظریه جان سرل، راوی 
ســعی در اقناع مخاطب داشته و با کاربســت افعال با بار معنایی امری و دستوری، سعی 
در ترغیب و تشویق شنوندگان به انجام دستورِ آوردنِ تخت پادشاه سبا دارد. در این آیه، 
راوی با به کارگیری حالت ندایی در کلامش و معنای ضمنی دستوری که در آوردن تخت 
نهفته اســت، حالت ترغیب را به نمایش گذاشته و در پی این است که انگیزه‌های لازم را 
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الگ در مخاطبان ایجاد کرده و با کاربست این کنش در شرایط ویژه‌ای که در آن، ملکۀ سبا بر 

مردم ظلم می‌کرد، سعی بر اثبات حقانیت الهی داشته است؛ بنابراین، حضرت در پی این 
اســت تا با به کارگیری این اقدام قدرت لایزال الهی را در برابر دیدگان به نمایش گذارد 

تا عذری برای کسی جهت پرستش غیر‏خدا باقی نماند. 
ا جاءَتْ  در جایی دیگر خداوند از جانب ملکه ســبا اینگونه پرسش مطرح می‌کند: »فلََمَّ
ها ما كانتَْ  َّهُ هُوَ وَ أوُتيِناَ العِْلْمَ مِنْ قبَْلهِا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ * وَ صَدَّ قيِلَ أَ هكَذا عَرْشُــكِ قالتَْ كَأَن
َّها كانتَْ مِنْ قوَْمٍ كافرِِينَ« )هنگامى كه ملكۀ سبا آمد، گفته شد آيا تخت  ِ إنِ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
تو اين‏گونه اســت؟ )در پاسخ( گفت: گويا خود آن است و ما پيش از اين هم آگاه بوديم 
و اســام آورده بوديم. و سليمان ملكۀ سبا را از آنچه غير‏ِخدا م‏ىپرستيد، بازداشت؛ چون 

او از قوم كافران بود(. )همان: 42-43(
ســليمان)ع( براى اينكه ميزان عقل و درايت ملكۀ ســبا را بيازمايد و نيز زمينه‏اى براى 
ايمان او به خداوند فراهم سازد، دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند، دگرگون 
و ناشــناس سازند )مکارم شــیرازی، 1371: 15/ 473(. با‏توجه‏به اینکه در کنش ترغیبی، 
گاهی تعجب موجب تشــویق می‌شود؛ بنابراین، دریافت اســتفهام در این آیه، با‏توجه‏به 
نحوۀ سخن گفتن ملکۀ ســبا تحلیل می‌شود که این استفهام نشانگر تعجب وی از تخت 
ســلیمان)ع( اســت و این تعجب از عظمت، به گونه‌ای، بینندۀ چنین عظمتی را به سمت 
خالق آن سوق می‌دهد و ترغیب می‌کند. راوی بر این باور است که ایمان به قدرت لایزال 
الهی در ریشه‌کن کردن پایه‌های ظلم و ستم کارساز است و حضرت سلیمان با طرح این 
پرسش، به صورت ضمنی، ملکۀ سبا را نسبت به قدرت الهی و انجام امور ناممکن ترغیب 

و تشویق می‌نماید.
تکرار قابل‏ِتامل کنش ترغیبی در داســتان حضرت سلیمان)ع(، با‏توجه‏به هدف محوری 
شخصیت اصلی داستان از رسالتش که هدایت بشر است و در این زمینه به رد و انکار قوم 
درباره خدا برخورد می‌کند، قابل‏ِتأمل اســت و در بیشتر مواقع، این کنش با طرح پرسش 
نمایان گشــته است. راوی از زبان ملکۀ سبا برای دستیابی به هدف خود که آگاهی یافتن 
ِّي مُرْسِــلَةٌ إلِيَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ  از نیت اصلی حضرت اســت، چنین می‌گوید: »وَ إنِ
المُْرْسَــلُون« )من به ســوى آنان هديه‏اى ]قابل‏ِتوجه‏[ م‏ىفرستم؛ پس با تأمل م‏ىنگرم كه 

فرستادگان با چه پاسخى بر‏م‏ىگردند؟( )نمل: 35(
ملکه با تصویرســازی شــرایطی که با ارســال هدیه ایجاد خواهد شــد، سعی دارد با 
کنش‌های غیربیانی، قوم خود را تا زمان دریافت پاسخ به صبر دعوت کند و با بهره‌گیری 
از کنش ترغیبی و ایجاد پرســش، ذهن شــنونده را به تفکر واداشته تا دربارۀ اقدام آینده 
اندیشه کند؛ زیرا تنها دو احتمال وجود دارد، هدیه از جانب حضرت مورد قبول یا اینکه 

رد خواهد شد. 
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3-2-2. کنش عاطفی1
این کنش‏ها شامل حالات روحی و روانی و احساسات گوینده می‌شود و هرگاه گوینده 
حالات درونی خود را از طریق لذت، تنفر، عذرخواهی، علاقه و حتی ناسزا بیان می‏کند، 
نوع کنش، کنش عاطفی است )ســرل، 1387: 15(. با هدف بیدارگری و ارتقای بینش و 
ادراک توده‏های مردم، همگام و هم‏پیوند با عواطف و اندیشــه‏های آنان به میدان می‏آید و 

می‏کوشد تا بازتاب صادق زمانۀ خودش باشد )روزبه، 1383: 110-109(.
با خوانش داستان حضرت سلیمان)ع( و بررسی آن طبق نظریه کنش گفتاری جان سرل 

با چند رویکرد عاطفی روبرو هستیم که در زیر به نمونه‌ای از آن اشاره می‏شود:
َّتيِ أنَعَْمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى‏  ــمَ ضاحِكاً مِنْ قوَْلهِا وَ قالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتكََ ال »فتَبَسََّ

الحِِينَ.« )نمل: 19( والدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صالحِاً ترَْضاهُ وَ أدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبادِكَ الصَّ
)]سليمان‏[ از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: »پروردگارا، در دلم افكن تا نعمتى 
را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشــته‏اى، ســپاس بگزارم و به كار شايسته‏اى كه آن را 

م‏ىپسندى بپردازم و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته‏ات داخل كن(.
با بررســی این آیه چنین دریافت می‌شود که ســخن مورچه‌ای که هم‌نوعان خود را از 
لشکر عظیم سلیمان+ برحذر می‌دارد و می‌ترسد که آن‌ها را زیر پا له کنند، موجب خندۀ 
حضرت سلیمان)ع( می‌شود و به صورت علنی و مستقیم، سخن آن مورچه عاطفۀ ایشان 
را تحــت تأثیر خود قرار داده و حالت عاطفی خنده را بر لبان ایشــان جاری می‌ســازد؛ 
بنابراین، بیان احســاس حضرت ســلیمان)ع( و نیز جهت پیام که به سمت مورچه است، 
بنابر کنش گفتاری ســرل، کارکرد عاطفی زبان در این آیه با بیان ترکیبی »گشــوده شدن 
دهان به لبخند« برجسته و پررنگ است. زمخشری اینگونه می‌نویسد: »شکر‏گزاری ایشان 
از خداونــد به‏خاطرِ قدرت دادن به او در شــنیدن صدای کوچکترین حیوان و دعای بعد 
از این شــکرگزاری بیانگر احساس رضایت تام ایشان از نعمت‌هایی است که خداوند بر 
ایشــان ارزانی داشته است« )الزمخشری، 1407: 3/ 357(. اینگونه ارتباط کلامی حضرت 
با خداوند به‏نوبۀ خود نمایانگر کارکرد عاطفی موجود در این آیه است؛ زیرا شکرگزاری 

حالتی است که مستقیماً بعد از احساس رضایت توسط شخص پدید می‌آید.
وقتــی هدهد، بدون اطلاع قبلی، از جمع پرندگان غایب می‌شــود، جضرت خطاب به 
يداً أوَْ لََأَذْبحََنَّهُ أوَْ ليَأَْتيِنَِّي بسُِلْطانٍ مُبيِن«  بنََّهُ عَذاباً شَــدِ دیگر پرندگان چنین می‌گوید: »لََأُعَذِّ
)ســليمان عليه السّلام گفت من او را قطعا يكفر شديدى خواهم داد و يا او را ذبح مك‏ىنم 

و يا دليل روشنى ]براى غيبتش[ براى من بياورد(. )نمل:21(
به دلیل نبود هدهد، تصویری از ناراحتی در ذهن شــخصیت اصلی داستان نقش بسته 

1) Expressive act.
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الگ که ذکر عواقب این غیبت مویدّ این امر است. »غيبت و توقفّ هدهد به زمان كم توصيف 

شده اســت تا بفهماند كه او از ترس سليمان و مسئوليتى كه داشت، به‏سرعت بازگشت« 
)طبرســی، 1372: 40(. حضرت سلیمان)ع( از انجام دادن سه کار در آینده خبر می‏دهد؛ 
یکی عذاب شــدید و دیگری ذبح شدن هدهد و آخری خلاصی یافتن هدهد در صورت 
آوردن دلیل قانع‏کننده. سیر آیه روند صعودی پیش گرفته و خواننده را دچار اضطراب از 
وقوع اتفاق در آینده می‏کند. همچنین شــایان ذکر است که سه »لامی« که در ابتدای افعال 
آمده اســت »لام« قسم است و این به‏نوبۀ خود تأکید بر به‏وقوع‏پیوستن حادثه‏ای است که 
در آینده، اتفاق خواهد افتاد. حضرت با به‏کارگیری کنش عاطفی در این آیه، هدف تعلیمی 
در پیش گرفته و با جویا شــدن دلیل غیبــت هدهد بر ذهن مخاطب اثر می‌گذارد که این 

اثرگذاری بر مخاطب را با کنش عاطفی ذکر نموده است.
در آیۀ 34 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَــدُوها وَ 
َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« )]ملكۀ ســبا[ گفت، پادشــاهان هنگامى كه وارد  ةَ أهَْلِها أذَِل جَعَلُوا أعَِزَّ
آبادى شــوند، آن را به فساد و تباهى مك‏ىشند و عزيزان آنجا را ذليل مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار 

آنها همين‏گونه است.( )نمل: 34(
بنابر کنش عاطفی، ملکۀ ســبا با بیان به تباهی کشــیده شدن ســرزمین‌ها بعد از ورود 
پادشــاهان به آنجا، ســعی در تشویق شــنوندگان به پیروی نکردن از سلیمان)ع( دارد و 
به‏طورِ غیرمستقیم به مخاطبان می‌گوید که سلیمان)ع( هم مانند پادشاهان دیگر، اگر وارد 
ســرزمین سبا شود، اینجا را به سیاهی خواهد کشــید؛ بنابراین، در این مورد، باید بیشتر 
تحقیق کنند. البته باید اظهار داشت که کنش عاطفی موجود در این آیه به صورت ضمنی 
از لابه‌لای ســخنان ملکۀ سبا دریافت می‌شود و عبارت »كَذلكَِ يفَْعَلُونَ« نیز حس بیزاری 

ملکۀ سبا را از اعمال و رفتار پادشاهان به صورت غیرملموس می‌رساند.

4-2-2. کنش تعهدی1
کنش‏هایی که دربردارندۀ تعهدی برای انجام کاری در آینده اســت. افعال چنین کنشی 

عبارت است از: تضمین دادن، متعهد شدن، سوگند خوردن )یول، 1396: 73(.‏
هدهد به هدایت ملکۀ ســبا به راه راســت امیدی ندارد و با بیان اطلاعات خود دربارۀ 
ملکه خطاب به شــخصیت اصلی داستان چنین می‌گوید: »فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فقَالَ أحََطْتُ بمِا 
ِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَ أوُتيِتَْ مِنْ كُلِّ شَــي‏ْءٍ  لمَْ تحُِطْ بهِِ وَ جِئْتكَُ مِنْ سَــبإٍَ بنِبَإٍَ يقَِينٍ * إنِ
طانُ  ــيْ ِ وَ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ ــمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهَّ وَ لهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها يسَْــجُدُونَ للِشَّ
بيِلِ فهَُمْ لا يهَْتدَُونَ« )چندان طول نكشيد ]كه هدهد آمد[ به سليمان  هُمْ عَنِ السَّ أعَْمالهَُمْ فصََدَّ
عليه‏السّلام گفت، من بر چيزى آگاهى يافتم كه تو بر آن آگاهى نيافتى. من از سرزمين سبا 

1) Commissives act.
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كي خبر قطعى براى تو آوردم. ســپس هدهد گفت من زنى را ديدم كه بر آنها حكومت 
مك‏ىند و همه‏چيز در اختيار داشــت ]به‏ویژه[ تخت عظيمى دارد. ]امّا[ من او و قومش را 
ديدم كه براى غير خدا ]خورشيد[ سجده مك‏ىنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت 

داده و آنها را از راه راست بازداشته و آنها هدايت نخواهند شد(. )نمل: 22-24(
بــا دقت در این آیه، چنین درمی‏یابیم کــه راوی همزمان از دو کنش ترغیبی و تعهدی 
اســتفاده نموده و در ابتدای ســخنانش با تصویرسازی شرایطی که در سرزمین سبا حاکم 
است و ملکه ظلم خود را بر مردم به اوج رسانده، سعی دارد کنشی در شنونده ایجاد کرده 
و بر ذهن و روان وی اثر بگذارد؛ البته تأثیر این کنش ترغیبی منفی است؛ زیرا با بیان ظلم 
و خفقان، روح شــنونده را می‌آزارد. با دقت به نظر ســرل در کنش تعهدی، راوی با بیان 
مشــاهدات خود و شرایط به‏وجود‏آمده در پی ظلم ملکۀ سبا، هدایت نیافتن او را تشریح 
کرده و برای این امر مهم، دلایلی چون زینت دادن اعمال زشت انسان به‏واسطۀ شیطان را 

بیان می‌کند و به‏گونه‌ای غیرمستقیم سخن خود را قطعی اعلام می‌کند.
ســلیمان)ع( به‏جایِ قضاوت سریع دربارۀ ســخن هدهد در زمینۀ اخباری از سرزمین 
ســبا، تصمیم نهایی خود را به نتیجۀ بررسی دربارۀ راستی یا صحت نداشتن سخن هدهد 
موکول کرده و چنین می‌گوید: »قالَ سَــننَْظُرُ أَ صَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الكْاذِبينَ« )]ســليمان به 
هدهد[ گفت: به زودى ]دربارۀ ادعايت‏[ تأمل و بررســى مك‏ىنم كه آيا راست گفته‏اى يا 

از دروغگويانى(‏. )نمل: 27(
بافت موقعیتی آیه نمایانگر این نکتۀ تعلیمی اســت که راوی سعی دارد با تأمل و تفکر، 
بهترین تصمیم را بگیرد تا در حقِّ هدهد ظلمی را مرتکب نشــده باشــد؛ بنابراین، ارزش 
اخلاقی متعهد شدن به قضاوت نکردن سریع منجر به ایجاد کنش تعهدی در این آیه شده 

است.
با بررســی آیات 37 و 38  ســورۀ نمل: »ارْجِعْ إلِيَْهِمْ فلََنأَْتيِنََّهُمْ بجُِنـُـودٍ لا قبِلََ لهَُمْ بهِا وَ 
َّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ * قالَ يا أيَُّهَا المَْلَؤُا أيَُّكُمْ يأَْتيِنيِ بعَِرْشِــها قبَْلَ أنَْ يأَْتوُنيِ  لنَخُْرِجَنَّهُمْ مِنْها أذَِل
مُسْلِمِينَ« )به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر ]سرِ[ ايشان م‏ىآوريم كه در برابر آنها 
تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن ]ديار[ به خوارى و زبونى بيرونشان مك‏ىنيم. ]سپس‏[ 
گفت: »اى سران ]كشور[ كدام كي از شما تخت او را ]پيش از آنكه مطيعانه نزد من آيند[ 

براى من م‏ىآورد؟«( )نمل: 37-38(
چنین دریافت می‌شود که چنانچه پیشتر ذکر شد در این آیه در کنار کنش ترغیبی جان 
ســرل، کنش تعهدی نیز وجود دارد. حضرت ســلیمان)ع( بــا بیاناتی که به هدهد اظهار 
می‌دارد، متعهد می‌شــود که مردم سرزمین ســبا به‏هیچ‏وجه تاب ایستادگی در برابر لشکر 
عظیم او نخواهند داشــت و بلافاصله با درخواســت آماده کردن تخت ملکۀ سبا در مُلک 
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است و بشر یارای مقابله با علم و قدرت الهی را ندارد.
در آیات 38 و 39 ســورۀ نمل چنین می‌خوانیم: »قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِْنِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ 
َّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِْتابِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ  ِّي علیهِ لقََوِيٌّ أمَِينٌ *قالَ ال أنَْ تقَُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إنِ
ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فضَْلِ رَبِّي ليِبَْلُوَنيِ أَ أشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَ  ا رَآهُ مُسْــتَقِرًّ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طَرْفكَُ فلََمَّ
َّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِيمٌ« )عفريتى از جنّ گفت، من آن را  مَنْ شَكَرَ فَإِن
نزد تو م‏ىآورم پيش از آنكه از مجلســت برخيزى و من نسبت به آن توانا و امين هستم. 
كسى كه دانشى از كتاب ]آسمانى[ داشت، گفت، من آن را پيش از آنكه چشم برهم زنى 
نزد تو خواهم آورد و هنگامى كه ]سليمان[ آن را نزد خود مستقرّ ديد، گفت، اين از فضل 
پروردگار من اســت تا مرا آزمايش كند كه آيا شــكر او را بجا م‏ىآورم يا كفران مك‏ىنم و 
كسى كه شكر نعت كند، خدا را پس همانا شكر براى خودش و به نفع خود كرده است و 

كسى كه كفران ورزد پس همانا پروردگار من غنى و كريم است(. )نمل: 39-40(.
راوی با بازنمایی شرایط ناشی از آماده‌سازی تخت قدرت الهی را به صورت غیرملموس 
تشریح می‌کند و چنانچه طبرسی نیز می‏گوید: »هنگامى كه سليمان تخت را پيش خود ديد 
كه به آن ســرعت حاضر شده اســت، زبان به شكرگزارى گشوده، گفت: اين از نعمت و 
احسان خداست بر من. زيرا انجام چنين عمل سريعى با همۀ صعوبت و تعذرى كه دارد، 
معجزه اســت و به علو قدر و جلالت و شرافت ســليمان دلالت دارد« )طبرسی، 1372: 
350(. حضرت سلیمان)ع( با بازنمایی اعمالی که یک انسان می‌تواند در برابر الطاف الهی 
داشــته باشد، مخاطب را تشریح می‌کند و خود را در برابر لطف الهی که نسبت به ایشان 
ارزانی داشته است، ملزم به اطاعت می‌داند و بیان می‌کند که پیامد شکر و ناسپاسی انسان  
برای خود اوست و سودمندی شکرگزاری انسان برایش سودمند است؛ بنابراین، حضرت 
ارزشِ اخلاقی اطاعت از حق‏تعالی را یادآور شده و به صورت ضمنی، ناسپاسی را ارزش 

غیرخلاقی معرفی می‌کند.

5-2-2. کنش اعلامی1
هدف این کنش، تغییر واقعی در جهان خارج از طریق گفتن چیزی است. در جمله‏های 
اعلامی، هدف گوینده ایجاد وضعیت امور بیان‏شــدۀ درک محتوای گزاره‏ای است که به 
درســتیِ انجام موفقیت‏آمیز کنش گفتاری منحصر است )سرل، 1387: 37(. کنش اعلامی 

در این داستان با‏توجه‏به محتوای کلی آن نسبت به دیگر کنش‌ها، بسیار اندک است.
راوی در این آیه، از آگاهی خداوند از همۀ امورات بشــر خبر داده و چنین می‌فرماید: 
ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ وَ يعَْلَمُ ما تخُْفُونَ وَ ما تعُْلِنوُن‏«  َّذِي يخُْرِجُ الخَْبْ‏ءَ فيِ السَّ ِ ال دُوا لِِلَّهَّ »ألَاَّ يسَْــجُ

1) Declarations act.
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)]و شــيطان آنان را اين‏گونه فريب داده‏[ تا براى خدا ســجده نكننــد؛ همان كه نهان در 
آســمان‏ها و زمين را بيرون م‏ىآورد و آنچه را پنهان م‏ىداريد و آنچه را آشــكار مك‏ىنيد، 

م‏ىداند(. )نمل: 25(
بنابر کنش اعلامی سرل، هدف گوینده را ایجاد وضعیت جدید در امور می‌داند؛ بنابراین، 
در این آیه، راوی برای اثبات حقانیت خداوند و دعوت به خداپرستی و نیز ایجاد اطمینان، 
نخست، بیان می‌کند که شیطان با فریب دادن بشر سعی در انحراف او از راه مستقیم دارد و 
با استفاده از کنش اعلامی، به‏طورِ قطعی، اعلام می‌کند که خداوند از همه‏چیز آگاهی دارد؛ 
حتی چیزهایی را که شــما پنهانش می‌کنید؛ بنابراین، با این بیانات سعی در تصویرسازی 

تمامی امورات به ارادۀ خداوند را دارد.
ملکۀ سبا جنگ و خونریزی را با حضرت سلیمان)ع( که برای وی نامه فرستاده و دعوت 
به خداپرســتی نموده بود، صلاح نمی‌بیند: »قالتَْ إنَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قرَْيةًَ أفَْسَــدُوها وَ 
ِّي مُرْسِلَةٌ إلِيَْهِمْ بهَِدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَْجِعُ المُْرْسَلُونَ«  َّةً وَ كَذلكَِ يفَْعَلُونَ* وَ إنِ ةَ أهَْلِها أذَِل جَعَلُوا أعَِزَّ
)]ملكۀ سبا[ گفت، پادشاهان هنگامى كه وارد آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مك‏ىشند 
و عزيزان آنجا را ذليل مك‏ىنند؛ ]آرى[ كار آنها همين‏گونه اســت. )ملكۀ ســبا گفت:( من 
]اكنون جنگ را صلاح نم‏ىبينم و[ هديۀ گرانبهائى براى آنها م‏ىفرستم تا ببينم فرستادگان 

من چه خبر م‏ىآورند(. )نمل: 35-34(
ملکۀ سبا برای انتقال احساس عمیق خویش به مخاطب و دعوت حضرت به سوی دین 
خود، بیان می‌کند که جنگ صلاح نیســت و به‏جایِ خونریزی، هدایایی را به سوی ایشان 
فرستاده و منتظر عملکردشان می‌ماند. در این آیه، کنش اعلامی از همان ابتدا، به وضوح، 
نمایان اســت و ملکۀ سبا به‏جایِ جنگ، شرایط جدیدی را اعلام می‌کند که نشان می‌دهد 
وی روزهای خوشــی را برای سرزمینش انتظار دارد و از غارت و خونریزی بیزار بوده و 

امیدوار است از سوی حضرت سلیمان)ع( پاسخ مناسبی دریافت کند.

نتیجه‌گیری
داســتان حضرت ســلیمان)ع( در سوره‌های »انبیا«، »ص«، »ســبا« و »نمل« ذکر شده و 
مانند دیگر داســتان‌های قرآنی، از تحکّم و انســجام برخوردار است و حضرت سلیمان 
در جایگاه کنشــگر اصلی در این قصه، ایفای نقش نموده و در پی رســاندن پیام رسالت 
خویش اســت. گفتمان شــکل‏گرفته در این قصه، میان شخصیت‌های انسانی و حیوانات 
اســت که وجه تمایز موجود در قصه است. بررسی داســتان حضرت سلیمان)ع( بر پایه 
نظریه »کنش گفتاری جان ســرل«، حاکی از آن اســت که تمامی کارکردهای این رویکرد 
در داســتان، نمود یافته و بنابر محتوای کلی داستان، برخی ابعاد این نظریه بر برخی دیگر 
ارجحیت یافته و پر‏رنگ اســت. راوی اصلی داســتان خداوند است که سخنان حضرت 
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الگ ســلیمان)ع( از زبان حق‏تعالی بیان شــده و حضرت گاهی برای تأکید بیشتر بر پیامش از 

صیغۀ متکلم وحده استفاده نموده و گاهی احساس خود را به صورت روشن و آشکار به 
مخاطب انتقال می‌دهد که بیانگر کنش عاطفی رویکرد جان ســرل است. شخصیت اصلی 
داســتان با کاربست کنش اظهاری به بیان و توصیف حقانیت الهی با براهین عقلی متعدد 
پرداخته و از این طریق گریزی به هدف اصلی خود، یعنی هدایتگری می‌زند که بســامد 
این کنش بنابر محتوای اصلی و تعداد شــاهد‏مثال‌های موجود در داستان، نسبت به دیگر 
کنش‌ها بیشتر اســت. از‏آنجاکه برای تسخیر ذهن انسان، ابتدا باید در روح و روان او اثر 
گذاشت، حضرت سلیمان نیز برای نجات قومِ غرق در ستم و ملکۀ سبا با کاربست کنش 
ترغیبی و تشــویق و ترغیب آن‌ها به سمت حق‏تعالی در پی دست یازیدن به هدف والای 
خویش بوده و از استفهام انکاری نیز در این زمینه غافل نمانده تا از این طریق به مخاطب 
همراه با پرسش، پاسخ نیز بدهد تا شنونده اقناع گردد. حضرت سلیمان)ع( با به‏کارگیری 
کنش عاطفی، احساســات خود را به مخاطب انتقال می‌دهد. آگاهی حضرت از حقانتیت 
باری‏تعالی منجر شــده تا ســخنان خود را با قدرت هر‏چه‏تمام‏تر ذکر نمونده و به‏نوعی، 
متعهد شود که خدایی جز خدای یکتا نیست؛ بنابراین، برای اثبات این حقیقت، گاهی نیز 
گریزی به کنش تعهدی جان ســرل زده اســت. شایان ذکر است که کارکرد کنش اعلامی 

جان سرل در این داستان، نسبت به دیگر ابعاد، بسیار کم به چشم می‌خورد.
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